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یطان مِنُ  باِلله أعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ

حم ن حیم بسمُاللهُالرَّ  الرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ ةُ عن ُاللَُّوُُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

لله همه ابحمد ،کنمله بودم که امشب در خدمت رفقا چه مطالبی را عرض أامروز به دنبال این مس

و بحمدلله همه از مسائل  .و دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده لعنسبت به مطالب و مبانی آگاه و مطّ

و مُزجات رسید و بضاعت ها تا آنجایی که به نظر میب در این مدت ساللع هستند و خُمطّمطالب 

الحمدلله  .ی آنها به رفقا مشغول بودیممبان اندوخته اندک به تبیین مطالب بزرگان و انتقال تجربیات و

اش را ، انجام دادند و نتیجهپیگیر باشندپایبند باشند، آنهایی که باید مطالب را بگیرند و ترتیب اثر بدهند، 

گیرند و توفیق خدا همیشه شامل حال آنها خواهد بود، و آنهایی که مطالب را سرسری هم گرفتند و می

برخورد کردند و بودن در یک همچنین  به عنوان یک گذران و زندگی با آن مطالبگرفتند، یا اینکه با آن 

آن  برای توجیه زندگی خود تلقی کردند، تبعاً ،فضایی را به عنوان دستاویزی مانند سایر دستاویزها

 نصیب و بهره را نیافتند.

العین  به رای :کهها برای بنده مشهود بود و مکشوف بود این مطلب در طول این مدت و سال جداً

کنند و به صرف یک کنند و رویش کار مید پیگیر هستند و مطالب را پیگیری میدیدم افرادی که به جِمی

خودشان هم معتقد  ،برندمی کنند، اینها نتایجش را عملًابرخورد نمی ،وارهیئتخلاصه آمدن و شنیدن و 

 ،عمال روش و تصرف در زندگیر و مبانی و إتفکّاختلاف و تفاوت  ن بودند بر اینکه از نظربودند و مذع

مان ب اینها مطالبی بود که ما تا آنجایی که از عهدهخُ .تغییر فاحش و محسوس و ملموسی داشتند

طور که مطلب را کردیم خودمان در انتقال این مطالب دخل و تصرف نکنیم و همانآید سعی میبرمی

طور منتقل کنیم گرچه با مواردی همان ،سال در زندگی با بزرگانشنیدیم و تجربه کردیم در طول سالیان 

 .هاییهایی و طعن و کنایهشدیم و موانعی و نقدهایی و اعتراضهم روبرو می

روشی بوده که همیشه بوده و اختصاص به این دوره و زمان ، روش ،حال کل ب علیولی خُ

ب قافیه را امور بخواهد دست از مبانی بردارد خُ نداشته، و اگر قرار بر این باشد که انسان با اینگونه

کنند و بنده همیشه سعی بر این داشتم که اگر افرادی مطالبی از بزرگان نقل می ، خیلی روشن است.باخته

من در مقابل این مطالب آنچه را که به نظر  ،کنندآن مطالب را تفسیر می ،ای خودو با برداشت سلیقه

ها هم که شنیدم بعضی ی اخیراًحتّ .ت هستله به همین کیفیّأمسکردم و رح میمط ،حاله ب تارسیده می
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عربی و در اصطلاح ـ ترور  که ایشان قائل به جواز :آقا نسبت داده بودند به خلاف مطلبی را به مرحوم

عنوان بود که عرض  هاییکی از شب فَتک ـ نسبت به زمان گذشته بودند! لابد رفقا دیدند و شنیدند در

و این مطلب خلاف است، و در  1.صحت ندارد و ایشان قائل به جواز ترور نبودند این مطلب کردم

 در همان سنوات چهل ،نفر دیگر سه گیری راجع به ترور شاه که صحبت شده بود که با دوجریان تصمیم

 و مرحوم ـ علیه اللهرحمة  میلانی ـ الله آیت و مرحوم .مخالف بود فاقاًایشان نظرشان اتّ ،دو و اینها بوده و

این دو  ،قرنی که ایشان مرد خوبی بود از نظامیان بسیار خوب بود و معتقد در همان زمان سابق سرلشگر

 کرده بود، ولی مرحوم ءمیلانی هم این قضیه را نوشته و امضا له تصمیم گرفته بودند و مرحومأبر این مس

 .نکرده بودند ءو ایشان این مطلب را امضاآقا در این قضیه مخالف بودند 

توانیم سرسری این را بنده خواستم تذکر بدهم که ما نسبت به روش بزرگان مسئولیت داریم، نمی

های به عنوان یک تئوریسین مبانی عرفان در سده ـ علیه الله رضوان ـ آقا ن مرحوم. بالاخره الآبگیریم

ما عرفان  :د و در نظر داشتند و توسعه دادند و به قول خودشانبا مبانی که مطرح کردن ،اخیر مطرح است

را بر سر سفره همه آوردیم و از گوشه و کنار گنجه و طاقچه و کمد و کتابخانه ما خارج کردیم و خدا را 

 .در اختیار همه قرار دادیم و در کنار همه نشاندیم

که بنده در  ،به خیال خودش بیایدبنابراین سهل و آسان نیست که انسان هر چیزی را که بخواهد 

قطع دارم که نظر  ،ها موردده :توانم بگویمیعنی می آقا به موارد عدیده طول زندگی و تجربه با مرحوم

در خود زمان  ،دادمها را تذکر میو همان موقع هم این اختلاف .، قطع دارمایشان اشتباه فهمیده شده

فلان  ،این برداشتی که فلان شخص کرده ،ن ایشان گفتنداین مطلبی که الآ دادم کهایشان اینها را تذکر می

مطلب  ،بلهخُب شد که له این است و مشخص هم میأاین اشتباه است و مس ،شخص یا شخص کرده

دیگر زمینه برای نقل هر قولی مساعدتر  تبعاً ،ب حالا هم که ایشان در میان ما نیستندخُ .طور بودهمین

 مانعی هم وجود ندارد. است و رادع و

لله از این به بعد ءاشانإت بوده و حال به همین کیفیّه ب ب تاای بوده که خُلهأحال، این مس کل علی

                                           
اسلام فتك يعنى ترور كردن را زنجير كرده گرفته و بسته است، هر : 05 ، صحکومت اسلام ۀ فرد مسلمان دروظیفـ 1

 بكشد. خواهد بكشد، بايد بيايد علناً محاكمه كند يا بواسطه جنگ يا غلبه آشكاراكس را كه انسان مى
خواهد كار بكند بايد بر موازين شرعى كار بكند و فتك و ترور در اسلام نيست. مسلمان آن كسى كه مى: 01 ص در و

در  كشد. در پنهان و غفلتاً و عيلةً كشتنكند و مىآورد محاكمه مىكشد يا مىآيد طرف را مىگيرد، و مىشمشير دست مى
 اصل اسلام نیست.
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ات بیرون بیاورد و خارج خدا دست ما را بگیرد و از ورود در وساوس و مهالک و نفسانیّ ،هم خواهد بود

در مسائل اجتماعی و  در مسائل مختلف خصوصاً ،کند، این قضیه در مطالب مختلف وجود داشته

ب خیلی جا برای ها به پشتوانه و استناد مطالب به بزرگان، که خُسیاسی که بیشتر مجال برای طرح سلیقه

 سلیقه و قریحه وجود دارد.ابراز 

در یک همچنین مسائل مختلف و قضایای  ،تواند برای ما حائز اهمیت باشدا مطلبی که میامّ

، سه استه و مقدّاتکاء به مکتب اولیاء و استمداد از آن نفوس مطهرّ ،انگیز و مبهمو مطالب شبههمختلف 

حیح قرار شود که ذهن انسان و راه انسان و روش انسان در مسیر صکه چطور اینگونه مطالب باعث می

ابتدای در  ، آیهدآیه عجیبی است و مواردی هم مشابه دار ،ای است در قرآن که خیلی آیهیک آیهبگیرد. 

: فرمایدابراهیم است که می سوره حضرت

؛ ما موسی را فرستادیم با آیات، ﴾5 ،﴿إ برإهيم 

برای قومش قوانین خودمان، مطالب اخلاقی، مطالب اجتماعی، احکام، اعتقادات، و  ،قواعد ،مبانی

ُ أ نُ  .فرستادیم رِج  مُ  أ خ  و  تُِ مِنُ  کق  ل مٰا ُ ا لظُّ بانی از ظلمت این آیات و م : که قوم خودت را به واسطۀلنُّورا إلِ 

مُ کُ ذ وُ  به نور بیرون بیاور؛ ه  که ایام یعنی آن مواقع و مواقفی  باش، و به ایام خدا آنها را متذکر :ا لل ه امُِیُ بأُِ  ر 

که عنایت خاص الهی نسبت به بندگان در آن مواقف به نحوی است که کشش و جذب نفوس و ارواح 

ودش یک دایره تر است و این خبه سمت عالم قدس و عالم نور در آن مواقف قویتر و شدیدتر و پرجاذبه

 .کنیمله صحبت نمیأحالا راجع به این مس ،وسیعی دارد

شود انسان از ظلمت به نور خارج شود، این ل این آیه شریفه که چطور میراجع به قسمت اوّ 

ثیری در رفتار و در زندگی أای است؟ و چه اثری برای انسان دارد؟ چه تله ظلمت و نور چه مقولهأمس

نتیجه و ظهوری نسبت به کارهای انسان و در ارتباط با سعادت و شقاوت و صلاح و انسان دارد؟ و چه 

ی نورانی ؟ فلان، این یعنی چهشنویم فرض بکنید که فلانی در ظلمت استکه می . اینفساد انسان دارد

؟ مقصود از نورانی بودن چیست؟ مقصود از ظلمانی بودن چیست؟ مقصود از عالم است این یعنی چه

عوالم چیست؟ عالم ظلمات چیست؟ مقصود از عالم انوار چیست؟ چه هدفی در این آیه شریفه ال لمظا

 ،آیا منظور از وارد شدن در عالم نور شود؟چه مقصودی از این آیه شریفه استنباط می ،شودتعقیب می

 آیا در ظلمت بودن معنایش عدم !پرداختن به نماز و روزه و خمس و زکات است؟ منظور این است؟

بقاء  ،رعایت احکام شرع است؟ یا اینکه فرض بکنید که ورود به اسلام است و در قبالش که عالم ظلمت
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تر ای است وسیعیا این قضیه یک قضیه ، یهودیت است؟در کفر و شرک و حالا ادیان مختلف مسیحیت

 ن به احکام دارد!ام و عدم پرداختکپرداختن به اح ،و یک مفهومی فراتر از ورود در دین و خروج از دین

بر مبنای فلسفی وقتی که نگاه کنیم اصل  کلی اصلًا طور ما در آیات و در روایات و به ،ببینید

و خدای متعال از این  شود.ل نور گفته میدر اص ،در لسان فلاسفه به وجود نور. وجود عبارت است از

لذا  ،ناشی از وجود اوست نقطه نظر که حقیقت و مبدأ وجود است و اصل وجود است و همه وجودات

در ، ﴾55 ﴿إلنور،﴾﴿ :شود که در قرآن هم داریمبه پروردگار هم نور گفته می

ک و این ی .اطلاق نور شده است ،ری که به خود ذات پروردگار هستتعبی ،لهأادعیه هم راجع به این مس

هم باعث نمایاندن اشیاء خواهد نمایاند و که هم خود را می گفتند:طوری که حقیقتی است که همان

 1.شد

خود این نوری که از این چراغ  ،ن وقتی که شما به این چراغی که در بالای سر است نگاه کنیدالآ

ی که در ینظر از اشیا ، صرفمعرف خودش است، برای فهمیدن این نور چراغ ،خودش ،هویداست

 ،علاوه بر او .نمایاندخود را می ،خود همین چراغ ،ما نیاز به چراغ دیگر نداریم ،قرار دارند اطراف ما

اینجا تابلو است،  اینجا پله است، بینید اینجا چوب است، اینجا بالکن است، اینجا چراغ است،شما می

شود، پس نور هم خودش را این نور مشخص می هست به واسطۀ پیرامون مااین چیزهایی که در 

بغل دستی  ،اگر یک لحظه این چراغ را شما خاموش کنید .تابدی که بر آنها مییایاند و هم اشیانممی

 لاع ندارید.شود تاریکی مطلق، اطّیم ،شناسیدخودتان هم نمی

چون ذات پروردگار نیاز به شناخت ندارد، ما  ،شودنظر به پروردگار نور گفته می از این نقطه

کوه را ببینیم، آسمان را ببینیم،  ،نیاز داشته باشیم درخت را ببینیم ،وقتی که بخواهیم ذات خدا را بشناسیم

نفسه نیاز به  حد تا بفهمیم خدایی هست، وجود خدا خودش فی ،حیوانات را ببینیم ،دریا را ببینیم

 برای خودش نفس شناخت و نفس معرفت است.خودش وجودش  ،شناخت ندارد

شود که گیرد باعث میی به آنها تعلق میه که آن حقیقت تجلّات امکانیّعلاوه بر آن نسبت به ماهیّ

اگر آن هم ظهور عینی و ظهور خارجی پیدا کنند. آنها  ،نور، نور وجود خود آن ماهیات هم به واسطۀ

که همان نفس وجود خود را بدون اینکه از جای دیگر وجود  ی پروردگار نباشد و مشیت و اراده اوتجلّ

خاله و عمه بخواهد بیاورد، از آن  جای دیگر وجود را بیاورد، از کیسۀرض بگیرد، بدون اینکه از قرا 

                                           
 مراجعه شود. تفسیر آیۀ نوروکتاب  شناسیالله به کتاب  ـ1
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تعین پیدا  ، همه آنچه که در عوالم مختلفۀاراده بر تشکل آن وجود وقتی که پیدا شود ،خود ذات خودش

وجود جدای از خدا که  ،این وجود ،ن وجودی که برای اشیاء هستالآ کند.می، ظهور پیدا کندمی

چون جدای از خدا معنا ندارد وجودی باشد، معنا ندارد یک حقیقتی جدای از خدا، یعنی خدا  ،نیست

یک وجود هم در کنار خودش دارد، از آن وجودی که در کنار خودش  ،یک وجودی برای خودش دارد

! یک قالب رشود درخت چنادارد مییک قالب برمی صنوبر! شود درختدارد میاست یک قالب برمی

 .ور که نیستطنه این !شود پلنگدارد مییک قالب برمی شیر! شوددارد میبرمی

همان ذات  ، این عوالم را خلق کند.آن وجود غیرچیزی جز وجود خدا نیست که بخواهد خدا از 

آن ذات خود  ،گیردآن ذات خود وقتی که اراده بر تعین خارجی می ،خودش که همان حقیقت نور است

دهد، پس ما مظاهر چه عوالم مجرد و چه عوالم مادی بروز می ،در عوالم مختلف ،را به صور مختلف

مثل اینکه  ،خدا آمده یک مرزی برای خودش قرار داده تا اینجا !وجود خدا هستیم، نه اینکه در کنار خدا

او را از این لیوان جدا کرده،  ،این پارچ هست ،ن این مرزی که برای این لیوان استفرض بکنید که الآ

 ،است، مرز پارچ این استاین مرز لیوان  ،گوییدگویید، به لیوان پارچ نمیشما به پارچ دیگر لیوان نمی

که اینها هر کدام مرزهای مختلف وجودی دارند که  ،طور فرش و امثال ذلکاین است و همینمرز سینی 

 هوی. شود نه هوز ماهوی گفته میبه اینها مر

که آن شکل، آن قالب، آن نمود، آن شکل هم خارج از  ،همان شکل ،تماهوی یعنی همان ماهیّ

واقعیت خارجی که در اعتبار  بلکه یک ه پنداری،وجود نیست، زیرا خود آن شکل یک واقعیتی است ن

 اعیان خارجی است.دهنده و نماینده  پس بنابراین خود ذات پروردگار نور است و خودش نشان نیست.

گویند؟ عالم نور به آن حقیقتی گفته عالم نور به چه می .معنای حقیقت نور است ،حالا این معنا

ال به ذات ربوبی دارد، اتصال به عالم اسماء و عالم شود که اتصال به این ذات پروردگار دارد، اتصمی

صفات دارد، آنچه را که متصل به این عالم است و مستند به این عالم است و نشئت از صفات پروردگار 

شود. ، به او هم اطلاق میشودبه او همان عنوان نوری که به ذات پروردگار اطلاق می ،گرفته است

ت است، پروردگار دارای ت است، پروردگار دارای صفت رحیمیّمانیّپروردگار متعال دارای صفت رح

صفت خلق است، دارای صفت رزق است، دارای صفت انفاق است، دارای صفت بخشش است، دارای 

غفوریت است، دارای صفت فضل و کرم است، دارای صفت عدالت است، این صفاتی که مستند به 

شود ذات پروردگار است بر همه عوالم وجود، آیا میاین صفات نازل کننده نور  ،پروردگار هست

خدا در  ،شود بگوییم خدا کاذب استآیا می ؟ نه.خدا ظالم است گوییم خدا ظالم است در قبال عادل؟ب
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این  ؟دروغ است در قرآن مش همه آناین وعده بهشت و جهنّ .گویدگوید دروغ میهایی که میوعده

در  گوید!خدا دروغ می ؟دروغ است ،جزایش این است ،م بدهدای که هر کسی کار صحیح انجاوعده

یعنی دنیا که منظور حالا ـ گر یک صادق در دنیا الصادقین است. ا حالتی که خدا صادق است، اصدق

در ائمه، در  ،در انبیاء ، بعد آن صدقشیک صادق باشد آن خداست ،در عالم وجود ـ اینکه غلط است

 خدا توانیم بگوییم کهخدا رازق است آیا می شود.ن میو در آنها متمکّآید می پایین آن صدق ،اولیاء

خدا  ،توانیم بگوییم نهمی ،خدا فرض کنید که بخشنده است ، خلاف است.ب معنا نداردخُ ؟بخیل است

 بزن. کند یک مرتبه رادفعه تلافی می صد ،کندخدا فرض بکنید که تلافی می !بخشدنمی

خدا حق را به حق  ،دهدانجام می .خدا در رساندن آن رسالت هدایت امین است .خدا امین است

صفات  ،ب اینها چیزهایی است که در قبال صفات الهیخُ خائن است؟ خدا توانیم بگوییمرساند، میمی

آنچه که مستند به پروردگار . اب و استناد به پروردگار استسمتضادش هست که آن صفات برخلاف انت

بخشش،  فضل و کرم،ت، امانت، عدل، صدق، صفا، بخشش و غفوریت، رزاقیّ :عبارت است ازاست آن 

عوالم نور قرار  ، پس اینها در مجموعۀاینها صفاتی است که مستند به پروردگار است ،ببینید اغماض.

پس  ،در مقابل که در قبال این صفات هست آنها صفاتی است آنهایی .به خدا استمستند گیرد، چون می

ای را انجام لهأمس ،ظلم را اعمال بکند ،پس کسی که به جای رعایت عدالت شود ظلمت.میمقابل نور 

نفس،  شیطان،شود در قبال آن وصفی که مستند به خداست این می ،داده است، علمی را انجام داده است

 سق، کفر، ظلمت.فِ

ایر پیامبرانی که آیات قرآن هم در این زمینه طور به سموسی و همین پس بنابراین خدا به حضرت

موریت این آن مأ ،دهدموسی می موریتی که به حضرتدهد مأأموریتی که به پیامبر میزیاد داریم، آن م

، آن صفاتی که این مردم در میان آنها با این داست که مردم را از عوالم ظلمت به عوالم نور خارج کن

کنند، کلاه سر مشتری کنند، غش در معامله مینشر می و صفات حشرکنند، با این صفات زندگی می

گران  لّاإ ن بخر وفلان چیز را الآ گویندبه دروغ می .گذاردگذارند، یا مشتری کلاه سر فروشنده میمی

 ،ن نخرفلان چیز را الآ گویندبه دروغ می ای صحت ندارد.لهأکه یک همچنین مسحالیدر !شودمی

غش در معامله  ،گویندن این را انجام بدهد، دروغ به همدیگر میصلاحش نیست که الآ که بهحالتیدر

دهند، که بله ما یک همچنین مطلبی را دعوی و گرفتن حق شهادت به زور می ۀکنند، در مقام اقاممی

دروغ است، اصل و فرع و  که همه آنحالی! دراین هم امضایش ،یک همچنین چیزی هم شد ،دیدیم

کنند، دهند به آن عمل میدروغ است، آنچه را که تشخیص نمی شهمه چیز ،و مهر ءو امضانوشته 
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 .شوندبرخلاف تشخیصشان پایبند می

گوید داند این عمل برای این مریض خطر دارد و سم است میکه میاگر پزشک است درحالی

کند و باعث ضرر داند تجویز مینمیله دنیا برسد، دارویی را که باید عمل کنی تا اینکه به یک مسأ حتماً

گوید، آنچه را که آید میداند میای را که نمیلهأتمام این مسائل اگر روحانی است آن مس .شودو آزار می

داند و به صلاح جامعه گوید، آنچه را که صلاح میآید به مردم میبرخلافش می ،دهدتشخیص می

 .کندآید مطرح میبرای مصالح و متامع دنیایش می ،داندمی

له أمس راجع بهبنده  ،تی پیشب مدّخُخیلی عجیب است، خیلی عجیب است، واقعاً عجیب است: 

 آنجا ما هم دیگر ،هداء داردالشّداربعین اختصاص به سیّـ ب رفقا دارند خُ ـ 1،مدای دااربعین یک جزوه

حالا اسم  شخص معروفی هم هست ـشنیدیم یک  .مان را آوردیم و مسائل را ذکر کردیمادله ومطالب 

مثل اینکه رادیو بود،  ،دانمخودم شنیدم که در رادیو بود یا تلویزیون نمی ،بنده خودم شنیدم ـ برمنمی

 ،ببینید ، اربعین در زمان ائمه بوده!خیره ن :ایشان گفته بوده ،ال کرده بودند از ایشان راجع به اربعینؤس

ما همین مطالب را دیدیم،  ،ب عزیز منخُ !ولیت سخت استچقدر مسئ !چقدر مسئولیت سخت است

 ،مطالعه شدهروی آن از سر منقل که ما اینها را ننوشتیم، این حساب شده،  ،ما هم اینها را نگاه کردیم

ی صحبت شده که راجع به اربعین حتّ .این در زمان ائمه بوده !خیره ن :ایشان فرمودند که صحبت شده.

این اربعین در  ،خیره ن :گفتند که، اسم بنده را نیاورده بود آن سائل هالبتّ آنجا ... و در کتاب نوشته شده

ه ب یعنی چه؟ چطور ما تا هداء مانده!الشّدو فقط اربعین سیّ منتهی همه آنها از بین رفته ،زمان ائمه بوده

 ،کسی وحی بشودای برخورد نکردیم؟ بالاخره اگر قرار بر این است که به حال به یک همچنین قضیه

ب این خُ ،اگر کتاب است است. الله ختم شده دیگر وحی به رسول ظاهراً ،ب یک مطلب دیگری استخُ

جات اینها بعد هم این مطلب در نوشته ر همه منازل هست وها هست و دها هم در همه کتابخانهکتاب

 ، موجود است.ن هستجاتشان هم الآی در نوشتهحتّ ،هم آمد

دبانه که از ، خیلی نامه مؤای هم نوشتمیک نامه ،بنده فرستادم پیش این شخصرا ن یکی از دوستا

تجدید چاپ ما رعایت این مطلب را کنیم مستند این مطلب را بفرمایید تا اینکه در حضرتعالی تقاضا می

وقتی که آن شخص اسم بنده را شنید خیلی ابراز محبت کرد و  ،این شخص رفته بود و دیده بود بکنیم.

سلام رساند و رعایت ادب و اینها انجام دادند و نامه را داده بود و گفته بود که خلاصه یک همچنین 

                                           
 اربعین در فرهنگ شیعه.ـ 1
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توضیح شتر خلاصه دیگر حالا بی کنیم.مطلب را پیگیری میب ما این بسیار خُ ،مطلبی گفته بودند

مطلب  خلاصه ته قضیه درآمد که اصلًا ، انسان نباید به این مطالب خیلی ...لحا کل علیدهم، چون نمی

الی کرده و ما یک چیزی گفتیم و ؤسیک  زنیم و یک کسی از ماحرفی ما می هیچی، یک مستند ندارد!

گوییم با مردم نباید صحبت کرد، ما نسبت به مطالبی که به مردم می ،عزیز من طوری که آخر... این

 ت داریم.مسئولیّ

این حرف  اصلًا همه بوده؟! برایگویید حسین است به چه ملاکی شما می امام برایوقتی اربعین 

 امامبرای  ،منین از بین رفتؤالمأمیر برایچطور  ،منینالمؤأمیر ،حسین بالاتر ب از امامخُ ،دار استخنده

شود یک حسین بالاتر بود؟ می امام غمبر، پیغمبر بالاتر بود یاپی ،حسین بالاتر از امام حسین نرفت!

ای تبلیغ در دین یا دهیم در فضمی ءما به پیغمبر بیشتر بها ؟چهارصدسال و همچنین چیزی در طول هزار

اصل اوست، بعد  ،ولی او پیغمبر است ،امام است درست ،حسین نوه پیغمبر است امام حسین؟ به امام

آخر مگر ممکن است  .ب هر کدام جایگاه خودشان را دارندخُ ،ائمه حسین و بقیۀ ، بعد اماممنینالمؤأمیر

 حسین است که برای امام و آن چه که یک شیعه بیاید اربعینی که مربوط به پیغمبر است حذف کند

 ؟امکان داردیک همچنین چیزی ؟ اصلًا بگذارد

یشتر دقت کنیم، اندازد که باید بشود؟ آیا این مطلب ما را به این فکر نمیب این قضیه چه میخُ

برای شما ب حالا دانیم چرا بیاییم یک حرفی را بزنیم؟ چرا؟ خُبیشتر دقت کنیم، وقتی یک چیزی را نمی

ب چه اشکال دارد خُ ،بیا مطلبت را پس بگیر ،ب آقاجانخُـ وقتی ما پیگیری کردیم  ـ که معلوم شد

 باشد به این دلیل؟ برای اموات، بله اربعین اشکال ندارد .بگوید آقا این مطلبی که من گفتم اشتباه است

 و دهیاستناد مییک مطلب را به تاریخ آیی چرا می خودتان. برایحالا این هم  :گوییمب میخیلی خُ

ت احساس کند نسبت به مسئولیّباید خلاصه انسان  !واقعیت خارجی داشته ،گویی تاریخی بودهمی

 !مسائل

یعنی چی؟ یعنی دروغ  که مردم را از ظلمت خارج کنند.یغمبران اینها آمدند پ ،ب پیغمبر، ائمهخُ

چه  ، آندهی و به صلاحت است او را نگو، راستش را به مردم بگو، آنچه را که تشخیص مینگو به مردم

 ... برای اینکه در فلان قضیه که به صلاح مردم است بگو،

این دنیا  ،ببینید آقایان خودم چون در جریانش بودم ـ ـ بندهفاق افتاده بود ای برای من اتّیک قضیه

ن مدعی هستند که ظلم شده و چه شده و حق و هایی که الآکتاب نیست، همینحساب نیست، بیبی

کردند؟ یکی از ناحق شده و چه شده، خودشان وقتی در یک موقعیت بودند آیا رعایت این مطالب را می
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 ، خلاصه ...دانمسردبیر بود نمی ،مدیر مسئول بود ،ای بودیادم است سردبیر یک روزنامه ،همین آقایان

آنها  حالا حساب و کتاب آخرت باشدها، ،آورد، در همین دنیاخدا برای آدم در همین دنیا پیش می

 از یک مرد ،در آن روزنامه دست آدم. گذارد کفحق آدم را میدر همین دنیا خدا  ،سرجایش باشد

بنده هم تا حدودی  ،پیرمردی بود ،محترمی هتک حیثیت شده بود، مرد محترمی بود در اصفهان

این نیست،  ،مطلب آقا این اسم، آمده بود رفته بود صحبت کندشنبعد یکی از افراد که من می .شناختممی

دیگر فوت  ،دشیخی بو ـ در فلان نقطه اصفهان ،این مرد محترم است، عالم برده شده،چرا آبروی این 

حرف کند این مطالب چیز نیست، ما ما مطالبی که خبرنگارمان نقل می ،نه :طور؟ گفتند کهچرا این کرد ـ

طوری اعتبار دارد، همین ،ارزش داردما فلان دارد، روزنامه  ،حساب و کتاب دارد ،گوییمنمی بی معنا

رویم آنجا تحقیق نفر با همدیگر می شویم دوبلند می ،ببسیار خُ ،بخُ :گفت کنیم!ه چیز را نقل نمیهم

بلند  نفر سه ،نفر دو .ب،بسیار خُ :گفتند !کاری ندارد ،کنیمآییم منعکس مینتیجه تحقیق را می ،کنیممی

وقتی  .برگشتند و ضیه دروغ بود، اصل قضیه دروغ بودو اصل ق کنند. تحقیق شدند و رفتند در آنجا

اگر بخواهیم پس  ،نه ، بیایید پس بگیرید!قضیه مشخص شد ،حالا که دروغ است ب آقاخُ :رفتند گفتند

 ،آوردمی ،آوردببینید خدا می !! همین شخصشودبگیریم به حیثیت و اعتبار روزنامه ما لطمه وارد می

این یک قضیه که بنده  .حالا قضایای دیگر و فلان ،و آن یک قضیه .آن موقع در ، حالا بخور،ها، آوردمی

آیا  ،رآن تفکّ ،ببینید !من ارزشش بیشتر است یا آبروی روزنامه شما؟ؤدر جریان هستم، آبروی یک م

روزنامه  ،رفت ،آبروی یکی رفت ،عیبی ندارد !شود بگوییم؟ر نورانی است؟ میشود بگوییم یک تفکّمی

 فلان و دم و تشکیلات و ... و بالاخره پرستیژ ،هم نخورده هم نخورد، آبروی ما به ما ب

ن الآ دهیم که ظلم چقدر بد است.نشان می وت در همین دنیا به ،آن موقع ظلم کردی :گویدخدا می

ب حالا هر چه هست دیگر ما خودتان مدعی هستید که چیز شد، خُ ،مدعی هستی که ظلم شده دیگر

دهد خدا در همین دنیا نشان می طرف.طرف و آندیگر بیش از این جلوتر نرویم، که حق با کیست این

از  :گویدمی .شود نوراین می ظلمت؛شود سر خودت آمد، آن می. حالا دیدید؟ به که ظلم چیست

ر که کنی، این تفکّو سردبیری داری حرکت میپرستیژ روزنامه  ،ر و اَنانیت، تو در تفکّظلمت بیا بیرون

 الله. ، حفظ آن، بقیه هم دیگر علیحفظ این ،داردن هم بر همه و همه جا و همه دنیا گسترده الآ

ارج شو، ر بیا بیرون، بیا خاز این تفکّ :گویدموسی می حضرت ر ظلمت!تفکّشود ر میاین تفکّ

این شخص این  ،آقا این دروغ است و خلاف است إعلان کن:ات در روزنامهتشخیص دادی ظلم شده 

جا ایستی، در همانمانی، در همانجا میدر همانجا می ،نگفتی ؛آیی بیرونمی ،گفتی ، این است.است
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م که مورد دوّ .شودشوی و برایت ثابت میشوی و متمکن میجا متمرکز میکنی، و در همانتوقف می

ری چرا؟ چون وقتی تفکّ... دهی، مورد سوم م هم همین کار را انجام میآید دیگر در مورد دوّپیش می

ق خارجی یعنی یک تعین، یک تحقّ ،واقعیتنه به معنای که حقیقت ـ ود ش میبرای انسان یک حقیقت 

تر بشود، در تری اتخاذ کند، و سفتشود که نفس نسبت به آن موقعیت موضع محکمباعث میـ بشود 

 آن هی آب به :گویندمی ،کنندریزند و درست میمی آبتر شود، سیمان را وقتی که مرام خودش سفت

ل وقتی که به این سیمان یک میخ بخواهید شود، شما آن روز اوّمیتر دهید سفتآب ب ، هر چهبدهید

م که دوّ روز ،که این آب را دادیدا وقتیزدی رفت، امّ ، یکیتا ته این میخ رفت :گوییدمی ،بکوبید

هر چی  گویند که ...میروز  هشت و تا بیستبینید سفت است، سفت شده، روز سوم، می ،زنیدمی

 .خوردشود سیمان تکان نمیمی شود و چهمیخ کج می زنید اصلًامی

بیست و رود، سفت شد، فرو کنی نمی به آنمته هم بخواهی با رود، دیگر در این قلب دیگر نمی

هی قشنگ  ،آب دادند هی بیشتر سفتش کردند هم هی به آناز این سیمان گذشت و بعد هشت روز 

 ،آیدآید، حوادثی که پیش میمسائل مختلفی که پیش می ،آیدشرائطی که پیش می .حسابی هی رسیدند

جایی  شود، تا کار به یکتر میتر و سفتهی این قلب دارد سفت ،کندسفت می ،کندهی بیشتر سفت می

رسد، این چه بشری تا اینجا می تق! گیردکمان می ،ه شیرخوار در دست پدردارد بچّرسد که برمیمی

 چه بشری است. است؟ واقعاً

خواست بگیرد پلنگ یک میمونی را گرفته بود و می ،یک پلنگ آقا ،من یک وقت یک کلیپ دیدم

، دانم دیگرحالا مادر مرد یا نه نمی ،اش افتاد، این پلنگ مادر را ول کردهبخورد و میمون آبستن بود بچّ

قدرت خدا را نگاه کنید،  !کند، یک حیوان درندهحضانت و نگهداری می رود از آنه را بلند کرده میبچّ

خلاصه معصومیتش را احساس  ،کنده را، این جنین را احساس میمظلومیت این بچّ ،کنداحساس می

 کند.اش را احساس می، ناتوانیکندکس بودنش را احساس میکند، بیمی

بابا به این آب  ،ه را آوردهرسد که یک پدری آمده این بچّیبه کجا م رسد؟این بشر کجا میآخر 

 ،ه را بگیرید آب بدهیدآقا این بچّ ،من برای خودم بهانه کردم د، خودتان بگیرید آب بدهید، اگربدهی

 !ا این قساوت به کجا باید برسد؟امّ آمد.آسمان که به زمین نمی ،دادند دیگرگرفتند آب میب آقا میخُ

گویند از می این انسان وقتیشیر دیدیم،  ب درخُ ،که ما در پلنگ دیدیم دیگرو سبُعیّت این درندگی 

داند که دارد و میتیر را برمی ،داردآید و کمان را برمیرسد که میاین به کجا می ،شودحیوان بدتر می

ب قابلی یرانداز خُگیرد و تبرای ترس پدر هم نیست، قشنگ نشان می ،خطا ندارد، بالا و پایین هم ندارد
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ب خُ .داردنه ربطی به جنگ  ه معصومی که اصلًازند در وسط گلوی این بچّب و میوهم بوده و بسیار خ

حلوا  ،ب جنگ است دیگربالاخره حق با هر کسی هست، خُ ،ب بروید بجنگیدخُ ،جنگ با پدرش داری

 اگر با عمویش حضرت. دیگرشود کشد یا کشته میزند، یا میزند، یا آن مینیست یا این میکه 

این  آخر .خواهید بکنید، هر کاری میزندمی ،ب بروید بالاخره او هم مرد است دیگرخُ ،ابوالفضل دارید

اصغر  علی خود حضرت اصلًا :این سند حقانیت کربلا در آن جلسه که بنده عرض کردم ،ماهه ه ششبچّ

کند حیوان که نمی ،آید این کار را بکندآقا حیوان نمی .اصغر سند حقانیت کربلاست علی است، حضرت

ی در لشگر همه مردم حتّ ،له شد دیگرلوِیعنی بالاخره وِ بگوید سعد دیگر، آن هم با علم با چیز که عمر

ب راست ب آنها هم بالاخره مراتب داشتند، خُخُ ،نبودند شمر که سعد همه یکسان نبودند، همه عمر

ماهه نکند یک  ه ششسعد ترسید، ترسید که این قضیه این بچّ بگیرید چیز بکنید، عمر ،گوید دیگرمی

گفت زودتر این قائله را تمامش کنند که دیگر  ،یک شوکی باشد برای این ،تکانی در این افراد ایجاد کند

له را تمامش أبردار بزن این مس :گویدبه حرمله می .بیش از این مردم نبینند، مردم در معرض قرار نگیرند

 کند.قضیه دارد برای ما مشکل ایجاد می ،کندمیایجاد مشکل برای ما  دارد ناین الآ ،کن

 را حسین سر امام بخُآید شمر می باید بگوییم از شمر هم بدتر است، اقلًا ب این حرمله واقعاًخُ

و یزید هم باید بگوییم بدتر  شمر از این دیگر . آخردیگر است ه شیرخوارهمرد بود، این بچّ می بُرد

یواش،  ، یواشمرتبه که به اینجا نرسید یک این جناب حرملهب خُ .چقدر باید یک نفر چیز باشد ،است

ه وقتی بچّ رود به ظلمت!، از نور میعوض اینکه از ظلمت به نور بیاید ،یکی آمد هی یکی ،یواش یواش

گوید ه راست میشنوید؟ بچّشنوید، دروغ میدروغ نمی هآید در عالم نور است، شما از بچّکه به دنیا می

ه ا بچّدهند آن یک مطلب دیگر است،  امّحالا پدر و مادر و اطرافیان یاد می .تواند دروغ بگویدنمی اصلًا

گوید شکلات می ،ها؟ حالا بد استدر دستت چیست گویدمی ،شودآید و بزرگ میوقتی که به دنیا می

دهیم یاد می ما به اوتواند دروغ بگوید، نمی شکلات است. گویدمی ،گیردمی از اوداند پدر . میاست

ب این که کند، خُب با یک حالت خاصی نگاه میخُ ،کندلذا تعجب می ، این را نگو، آن را بگو!نگو

تواند تبعیض قائل ه نمیتواند خلاف کند، بچّه نمیگوید بگو شکلات نیست، بچّچرا می ،شکلات است

ثروتمند را شما در نظر بگیرید و یک  ۀدهد، یک بچّدارد به او هم میرمیدهی بمی ، یک چیزی به اوشود

آن  ،بینید با همدیگر شروع کردند بازی کردنمی ،آیند سر یک بازیه شخص متوسط، وقتی که میبچّ

نه، پدر و  !کار ندارم پس من با تو ،هستی تو این ،فلان موقعیت و خانه ما این است : من پدرمگویدنمی

خودش نه، چرا؟ چون  ،دهندآنها یاد می ،با این بازی نکنی ،هادهند با آن بازی نکنیمادر یادش می
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نیا آلوده نشده، وقتی یک چیزی به او خودش معصوم است، خودش از آن عالم نور آمده، هنوز در این د

 دهد به آن یکی.دهی یک مقداریش هم میمی

جا خیلی جالب بود، که در یک ،خیلی برایم جالب بود ،خواندمد روز پیش چنای یک قضیه

ها هبه این بچّ ،گذارد کنارای چیزی میمی، یک سبد میوهخواندم در یک کشور افریقایی یک معلّمی

های همدیگر را گرفتند ها همه دستهدفعه این بچّیک مال او!ها گوید هر کسی زودتر رفت آن میوهمی

ما  :چرا هر کدامتان جدا نرفتید؟ گفت :گویدمعلم می ،هم دویدند به سمت آن درخت و نشستند همه با

این  ... این در همان ،ببینید ـ یک اصطلاح خود آفریقایی بود ـ استیم ناراحتی رفیقمان را ببینیمخونمی

 داشته باشد. فهمیباید چه ه بچّ

راجع به این قضیه که چطور وقتی که این اگر یادتان باشد چند شب پیش در مجالس ابوحمزه 

ب در دنیا افتد یک کشور از یک کشور دیگر همین مسابقاتی که خُفاق میشود اتّمسابقاتی که انجام می

به  طور خوشحال و فلان و اصلًایک کشور همین طرف و ...زنند به ایندانم با توپ مینمیهست و 

کنی به همین میگنجی فکر ن داری در پوست نمیکه الآ ب توخُ .گنجدطور کلی دیگر در پوست نمی

هایشان و وضعشان و فلان و هکنند و بچّن افراد آن کشور ناراحت هستند و گریه میمقدار شادی تو الآ

ب خُ ،آید خوشحال باشی؟ مگر آنها مثل تو آدم نیستند؟ حالا مسیحی هستندچطور دلت می ،این چیزها

مگر آنها  ،مسیحی هم باشد ،مگر آنها هم انسان نیستند ،رد؟ چه اشکال داردمسیحی باشند چه اشکال دا

، تا حالا فکر این را شوند ألمها هم باید به غم و غصه بزرگترهای خودشان هم متهآیا بچّ ،ه ندارندبچّ

 کردید؟

 ،نهجوری ... نبرند ایکنند میها میبازیفاق نیفتاده برایم که وقتی که اینها از این من که تابحال اتّ

 گویم:ب چرا؟ با خودم میدرصدش شانس است. خُهم که بابا نود قضایا حالا شده دیگر بالاخره این 

انسان هست یا  ،دین ندارد اصلًا ،ی استین آن کشور دیگر حالا یهودی است، مسیحی است، بوداالآ

و فطری ما  این اصول فطرتنی ما کجا رفته؟ نیست بالاخره، انسان هست یا نیست؟ پس این اصول انسا

 :چه شده؟ این مبانی که به قول سعدی

 ر این خوان یغما چه دشمن چه دوستب                     عام اوست  بسیط زمین سفرۀ

آن رزق خاص که برای  ،دهددهد، خدا همه بندگانش را دارد رزق میخدا دارد به همه رزق می

های خدا ن بندهولی همه که الآ آن بحثی نیست، ست وب آن خاص است آن جدا، خُمنین و افرادؤم

؟ حالا ما بیاییم فرض هستند، همه کوچک و بزرگ که بر سر سفره او نشستند، مگر با همدیگر فرق دارند
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لاعیه لاعیه داد، آن اطّاین اطّ ،ن خوشحال شدی، خیلی خوشحال شدیب الآخُ :گویدخدا می بکنید ...

ین خوشحالی را پس نهمچ ،فردا شب فردا شب یا پس ،حالا داشته باشب داد، آن اعلامیه داد، خُ

ت است چه خبر د،چرا؟ دیگر طوری شده و حالا زدی و بردی !هر چی گذشته از یادت برود د،دهیمی

دارد آید برمییک کشور مسیحی می ،کندآید خدا تلافی میمی دهی؟ یواش.داری خودت را جر می که

ب حالا خوب شد؟ حالا هم شادی کنید آید جلو، قشنگ، خُکند میا صاف میتمام آن مسائل گذشته ر

خودم دیدم  ؟کنیدطور بودید چرا حالا دارید گریه میموقع آنشما که آن کنید؟!گریه می دیگر، چرا حالا

کنی؟ آخر به تو هم ب چرا داری گریه میخُ !کیلو وزن هشتاد و با صد کرده مییکی داشت گری

 !مردگویند می

ب بالاخره زده خُ ؛ب باشدخُ ،گویم حالا انسان خوشحال نباشدطور است؟ من نمیچرا این

خوشحالی حالا هر چه، گرچه حالا همه اینها دیگر وارد این مسائل اجتماعی و سیاسی نشویم که دیگر 

مخالف چیزها  با همۀ این ،هابا این حرف این آقا اصلًا که ممکن است مورد اعتراض کثیری قرار بگیریم

و چه  مسائلی که معلوم نیست در پشتش چی استبا اینگونه  ،بنده با ورزش مخالف نیستم !است

، اشکال ب اصل ورزش که ایراد نداردخُ ،با اینها بنده مخالفمهایی هست برای سرگرم کردن مردم، دست

 !ندارد

خدا این اصول را  ،قرار دادهب این اصول انسانی و این اصول فطری را کی قرار داده؟ اگر خدا خُ

این مبانی را در همه قرار داده، این فطرت را در همه قرار داده، فطرت که فقط در من  ،در همه قرار داده

کرد مگر اینها از پیغمبر این افرادی که مسلمان می .مسلمان نیست، در همه جا هست، یعنی در آن یهودی

مگر همین مشرکینی نبودند که با فطرت خودشان  ،دندل مسلمان بودند، مگر همین مشرکین نبواوّ

ل که از شکم مادر مسلمان و شیعه به دنیا ت پیغمبر را وقتی درک کردند ایمان آوردند، از اوّانیّحقّ

آن  .شان را از دست ندادندا فطرتشان را از دست ندادند، مبانی فطریامّ ،نیامدند، مشرک به دنیا آمدند

ه به حق، رعایت حق، پیگیری حق، نفرت از ظلم، نفرت از دروغ، نفرت از صدق، صفا، امانت، توجّ

بینند این پیغمبر آمده این خلاف، نفرت از تقلب، نفرت از جنایت، اینها را که از دست ندادند، وقتی می

ایستند، ها میایستند؟ ابوسفیاندر قبال اینها چه کسانی می شوند؛، جذب میگویدمطالب را دارد می

ایستند، اینهایی که نه اینها می ،ةعتب بنتند، خالدها و ولید ایسها میةها و شیبةبد، عتایستنها میبولهبا

:کیستنه اینکه نفهمند پیغمبر  ، نه!اینکه نفهمند، نه اینکه نفهمند دروغ بد است

 يَعْرِفُونََ ماک ،دانستند پیغمبر حق استمی ،شناختندهایشان را میهبچّطوری که همان ﴾641﴿إلبقرة، 
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 .أَبْناٰءَهُمَْ يَعْرِفُونََ مٰاَکَيَعْرِفُونَهَُاش را نشناسد؟ هشود پدری بچّمی .أَبْناٰءَهُم

کردند، چرا چرا قبول نکردند؟ چرا جنگ کردند؟ چرا مقابله کردند؟ چرا مردم را تحریک می

طالب همه اینها را محصور کردند که پیغمبر بیسال در شعب أ زدند، چرا سهپیغمبر میسنگ به پیشانی 

از همین  ابوطالب را از دست داد و بسیاری از افراد خدیجه را از دست داد، حضرت حضرتجا در همان

ما رئیس قبول کنیم دیگر اگر ما  بود؟ ما بمانیم! هاینها به خاطر چهمه جا دفن شدند؛ همان در مومنین

اگر قبول بکنیم دیگر  ،اگر قبول بکنیم دیگر رئیس نیستیم ،مصلحت ما، نظام ما، ما بمانیم ،انیستیم، م

کرنش و تعظیم برای ما نیست، اگر قبول بکنیم فلان منافع را نداریم، اگر قبول بکنیم ممکن است این 

آن ظلمت خودشان را نگه داشتند، اینها آمدند در  کم شود، گرفته شود.مطالب و این مصالح دنیوی ما 

گویی درست آنچه که تو می !الله یا رسول آمدند گرویدند گرایش پیدا کردند ،آنها آمدند خارج شدند

تمام نظام تکاملی و تربیتی آمدند در قبال این قضیه ایستادند. اینها گویی حق است! است، آنچه تو می

 .لمتبه نور، خروج از نور به ظخروج از ظلمت  :اساس این قضیه است ادیان بر

پاک هستند، صدق و صفا و امانت و فلان و  ،معصوم هستند ،آیندل که به دنیا میها از آن اوّهبچّ

 .کنیدها پیدا میهدهیم شما در بچّهمه اینها، همه آن اوصافی که ما آن اوصاف را داریم به خدا نسبت می

 صالحآید، مند مسائل مختلف پیش میرسجوانی و اینها می آیند به سنشوند میا وقتی که بزرگ میامّ

های دنیوی از قبیل مسائل دیگر، فرض کنید اموال و افتد، جاذبهفاق میشان اتّای مختلف دنیوی برای

شود به جای او لیه دارد زائل میآن حالات اوّکم کم ،کمبینیم کممی ،ازدواج و سایر مطالب دیگر و ملک

الاخره فرد در ب بتا اینکه خُ .آیدم ظلمت است، آنها میشود، آن حالات دوّیگزین میحالات دیگری جا

چرا در ظلمت  که زنندآیند یک تلنگر میاولیاء می ،زنندآیند یک تلنگر میانبیاء می ماند.همان ظلمت می

جایش دروغ گذاشتی به کنار چرا صدق را  ؟گذاشتی به جایش ظلم را گرفتیکنار ل را عدماندی؟ چرا 

گذاشتی به کنار چرا صفا را  ؟خیانت آوردی ،گذاشتی به جایش تقلب آوردیکنار  چرا امانت را ؟آوردی

ای در انتظارت است؟ چه آینده ،چرا؟ اگر تو با این وضع بمیری چه خواهد شد .جایش قساوت آوردی

طور کردی، حالا که اینمیطور با مردم صحبت حالا که تا حالا بودی، حالا که این ،پس بیا خارج شو

بیا  پس شود دیگر،ظلمت هم از ظلم گرفته می ،کردیکردی، حالا که به خودت این ظلم را میرفتار می

 .را عوض کناینها جای ، بیا حالا به این سمت

، گرچه به ضررت هم بگذار راست بگوو بنا از فردا دیگر با خودت قرار  ،گفتیتا حالا دروغ می

دهند همین است، خروج از ظلمت به سمت نور ای که اولیاء الهی به سلاک دستور میهمراقب باشد.
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له بین رفیق و أآن قضاوت مس ،بینیم باید یک قضاوت کنیمدر یک جا می ، این همان مراقبه است.است

 ،توانی عوض کنیکنی، میگیر می ،بین یک غریبه است، حق در اینجا با آن غریبه است نه با رفیق

کبیر یکی را فرستاده بود برای امیر ،آمد پیشش در زمان امیرکبیر، مثل آن آخوندی که .توانی برگردانیمی

امیر چه دستور  آمده بود با یکی پیش ما آورده بود و حضرت ...فلان ،که امروز خواهرزاده شما

هستی؟ این محکمۀ عدل و منتظر دستور من ت ،فلان شده فلان : مرتیکۀفرمایند؟ او هم برداشت گفتمی

لمای قم را به یکی از ع و حکومت عدل است؟ برداشت جایش را عوض کرد ،این حکومت است،

 جایش گذاشت.

 دهند، از فردا بیا حضرتامیر چه دستور می امیر بودی، حضرت تا حالا یک عمر به دنبال حضرت

، او به تو طالبابی بن امیر آن علی آن حضرت .امیر واقعی را در نظر بیاور حضرت ،امیر را بگذار کنار

 ،روز بیشتر نیستند آقا دو ،امیرهای ظاهری این حضرت .کندچه حکم می وت گوید، او بهدارد می چه

تواند بگیرد، طرف دستت را میامیری برو که آن فردا هشتشان گرو هشتادشان است، به دنبال حضرت

شود غاز دنیا، این می روز دنیا و چندر نه به دنبال این دو ،به دنبال او برو ،طرف با اوستحکومت آن

 خروج از ظلمت به نور.

خروج از ظلمت یعنی انسان آن صفاتی را که آن صفات مستند به صفات  لۀأپس بنابراین در مس

ربوبی است، آن صفات را جایگزین صفاتی بکند که در تقابل صفاتی است که مستند به صفات ربوبی 

 .شود خروج از ظلمت به نوریاین م ؛است

پس خدا نیاورد آن روزی را که برعکس باشد، یعنی انسان در یک عوالم نور است، در یک عوالم 

یوی بیاید و طرف، مسائل مختلف، نیازهای دنطرف و آناین ،تعلقات ،شیطان کمکم کمبهجت است، کم

دن، حقایق را انکار شروع کند به تعقیب کرکم کردن، کم کم شروع کند به توجیهچشم او را ببندد، کم

 این خروج از نور است. ،و تثبیت مطالب باشد را محو کند و درصدد توجیه، تأویل همه کند، حقایق

ی آنهایی خدا ولّ ،الکرسی در آیة ﴾752﴿إلبقرة، 

را دارم، من  من پشت اینها :گویدیعنی خدا می .کنداست که ولی اینها را از ظلمت به نور خارج می

وقتی یک شخص بخواهد از ظلمت خارج شود به نور آن فکری هم باید انجام دهد  هوای اینها را دارم.

ی نکن، اینجا برو این رأ ا اقدام رااین فکر را بکن، اینجا این اقدام را بکن، اینج ،اندازدمیدر سرش خدا 

خدایا من خودم  :گویداین می اندازد.خدا می ؟اندازدمیدر فکر کی اینها را  ، آنجا آن رأی را نده!را بده

مطلب برای من گنگ  خودم را به تو سپردم، مطلب برای من مشتبه است، ،دانممن نمی ،را به تو سپردم
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خرد رفته دارد در لبنیاتی پنیر می ،دهدراهش قرار میبیند یک نفر را سر دفعه مییک !است، خدایا

نیدی فلان قضیه چی شد؟ راستی نش ،حال شما خوب است ،علیکم سلام :بیند یک نفر آنجاستمی

این را کی آورده؟ خدا  فاق افتاد ...ای اتّلهأعجب! نه، یک همچنین چیزی نشنیدم؛ ولی یک همچنین مس

، نه تو بگوید برو دیگر وت این را به ،بیاید در اینجا طرفاو هم از آن ،خرین باید بروی پنیر بالآ ،انداخته

ه نباشد، حالا که این متوجّ پیغام را داد و رفت، حالا خودش هم اصلًا ،و نه او دیگر تو را ببیند او را ببینی

 ،واقعیت داردرا گرفتی باید بروی رویش فکر کنی، ببینی اگر درست است پیگیری کنی، اگر دیدی این 

 .توانی چشمت را ببندی، خدا این را انداختدیگر نمی

عجب! حالا که  طور است.، قضیه اینراستی فلان قضیه را خبر داری که زندتلفن می وت یکی به

آید فرض بکنید که راهنمایی به یا یک کسی می من نباید این کار را انجام بدهم. طور است پساین

حال فکرتان به یک هب بینید که شما تاتا وسیله دارد، امروز میخدا هزار ،طرفبه آنطرف یا راهنمایی این

گذارید بر اینکه خودتان را از ظلمت گذارید بر اینکه مراقبه کنید، قرار میسمت بود، وقتی قرار را می

نه چیزی دیدید،  نه چیزی شنیدی، اصلًا ،رفتهاز شما بینید میلش شود میفردا که می ،خارج کنید به نور

بینید می م اصلًاروز دوّ .ن میلش نیستبینید الآسی به شما حرفی زده، مینه چیزی مطالعه کردید، نه ک

خدا پشت قضیه را  ... : یخرجهمَآمنواَلذينَولیَالله؟ پیدا شد این قضیه از کجا آن تنفر دارید، نسبت به

خدا یک  ،ی هستماین آمده پای کار ایستاده، این آمده گفته که من جدّ ،بیند این ایستادهدارد، وقتی می

کند، یک ر را جایگزین میبرد، یک تفکّر را میآورد، یک تفکّبرد یک میل را به جایش میمیل را می

 کند.جایش را پر می ،آوردمیسر جایش یکی را  ،بردرفیقی که مفسد است و برای او شیطان است می

 :گیرداشتباهش را می ،کندیک اشتباه می طور در حال حرکت و در حال ...ام همینام نظتم ،ببینید

از  ؛طرفکند، این از اینکند و اشتباه را درست میرود ترمیم میله غیر از این است و بعد میأاین مس ،نه

او هم بلد  ،ایستدآید به جای خدا میشیطان می ،طرف، اگر قرار باشد طرف بیاید چشمش را ببنددآن

آنجا  ،ها را همه را بلد است، کدام پیچ، کدام مهره، در کجاتمام پیچ و مهرهاو هم خوب بلد است،  ،است

ابزار و  ،گوشتی و فلان همه این چیزها را دارد فرانسه و آچار پیچ را سفت کند، آنجا را شل کند، آچار

از غیر معمم و معمم، هر  ،از جاهل، از عالم ،تبهدر هر ر ،با هر شخص ،با هر صنف ،وسایل، با هر کسی

ن الآ ،تو این حرف را نباید بزنی از اینجا وارد شو، .آورد، قشنگ میکدام را در راه و روش خودش

به من چه ارتباط  ،این وظیفه من نیست ،نه :گفتتا حالا می دهی!تو داری این را انجام می تکلیف است

من باید نسبت به این قضیه اقدام کنم، نسبت به  ،له مربوط به من استأاین مس ،نه :گویدن میالآ ...دارد 
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خیلی  :گویدخدا هم می ؛حال نبوده حالا شده؟ حالا خودت عوض کردیهب چرا تا یه چه کنم!این قض

خواهی گذارم، میمن هم وسایلش را در اختیارت می ؛حالا که بنا بر این داری که راه جدا بروی ؛بخُ

دهم، آب و میت بنزین به ؛خواهددهم، ماشین بنزین میبنزین می وت ب بهخیلی خُ ؛خلاف بروی مسیر

همه ، دانم از این چیزهایتکنم، روغن و فلان و از این سرویس و برق و چه میرا عوض می رادیات تو

دهم، نمی وت به من ماشین خراب .کنمماشین را آماده میو  همه را ،کنمموتورت را تنظیم می ،را خلاصه

پنجر در راه دهم، یک وقت می وت تازه از کمپانی درآوردند این لاستیک را به ،زندها نو، برق میلاستیک

که بزنی دو  ،ارهبنزین طیّ ،موشک ،ریزممی وت همچین بنزین سوپر به ،کیلومتر ، سرعت دویستنشوی

  .کنمخواهی راه خلاف را بروی کمکت میبرابر، وقتی می

درست عین همانی که بخواهد یک  ،گذارمتمام اسباب و وسایل را در اختیارت می ،خیال نکن

گذارم، فکرش را چطور با تمام توان خودم را در اختیار او می ،شخص از خلاف بیاید به سمت من

کنم، کنم، اخلاقش را عوض میاش را عوض میکنم، زندگیاش را عوض میکنم، برنامهعوض می

کنم، همه را در راستای کنم، ارتباطاتش را عوض میکنم، رفقایش را عوض میرا عوض می رشتفکّ

دارم رفیقی که تا دیروز رمیآقا ب ،طور کسی که بخواهد خلاف برودهمین .دهمرسیدن به خودم قرار می

اقو اگر پیدا شما که تا دیروز بابا چاِ!  علیکم! ، سلامهبَ :شود فامیلحالا می ،کارد خونی بود با او

تشریف  ،تشریف بیاورید آقا منزل چطور حالا فامیل شدید؟، پاره می کردیدکردید روده همدیگر را می

ارتباط  اصلًا او هم که مثلًا ،نفر سوم ، چه خبر!چه حال ،ب سلامخُ :رود بالامی ،بفرمایید ،بیاورید

بیند تلفنش زنگ زد، نشسته در خانه می دفعهیک .هافلان و این حرف !هه بَبَ :شودنداشت و او هم می

دانم چرا دلم هوای امروز نمی ،آقا من امروز به یاد شما افتادم ،سلام سال است به هم تلفن نزدند: لا دهحا

طوری همان :گویداو هم آنجا نشسته می !بله !شیطان ؟ حضرتانداختههوا کی  ا را کرده!صحبت شم

به تمام وسائل من در او  1،گویدمن هم دارم، در آیه قرآن هم میکه خدا برای خودش عده و عده دارد 

                                           

 از جمله آیات عجیب قرآن در این رابطه:ـ 1

برو و از پشت سر و از جانب راست و از سپس از رو»: [123 ، ص3 ج ،]الله شناسی ؛62،﴿إلأ عرإف 

 «صورت ديگر تو اكثريّتشان را شاكر و سپاسگزار نخواهى يافت!آيم؛ و در آنجانب چپشان به سويشان مى

: [131، ص 3الله شناسی، ج ] ؛﴾72،﴿إلأ عرإف 

بينيد! ما شياطين را اولياء و سرپرستان و رفقاى كسانى ى كه شما آنها را نمىیبينند شما را از آنجاتحقيقاً او و قبيله او مى»
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گیرم، آیم او را میمی ،از پایین از همه جوانب ،از بالا ،آیماز راستش می ،آیماز چپش می ،کنمرخنه می

دهم، آیم سر راهش قرار میخورد میبه دردش میکه گمارم، رفیقی تمام افراد را در خدمت او می

فلان  ،دهمآیم قرار میارتباط را می ـ حالا که قرار است خلاف برود ـ خوردکه به درد این میارتباطی 

فقط باید به  !خدا نیاورد برای انسان اندازم و ببردش و ساقطش بکند!می کنم، رفیق ناباب به تنگشمی

 باشد. اوال ولی هد که خودش در همه احوفقط باید به خدا پناه برد، و از خدا بخوا ،خدا پناه برد

شما نگاه  ،شوندبا این مدرسه و با این مبانی آشنا می ،شونداکثر افرادی که با این مکتب آشنا می

؟ این نشسته وری شدطچ چطوری خدا وسائل توفیق اینها را فراهم کرده؟ اصلًا بینید اصلًاکنید میمی

نشسته در  ،رودمیاداره فردا  !لان شدمف ،خواهم راهم را درست کنم، من گیج شدممن می !خدایا :گفته

اش حالا این کتاب در خانه ،آقا است، روی میز همکارش بیند روی میز کتاب مرحومدفعه مییک ،اتاق

تاب را بدهی من شود کمی :گویداینجا می ،امروز هوس کرده که این کتاب را بردارد بیاورد بگذارد ،بوده

 ، خواندن همان و حسابش رسیدن همان!خواند و همانبرد کتاب را میمی ببرم حالا بخوانم.

کند می نگاه ،کنندچ میپچبیند دو نفر دارند با هم پعه میدفیک ،زندآن آمده نشسته دارد حرف می

دفعه یک آقا، اصلًا مرحوم مثلًا ، یک همچنین نواری داردیک همچنین چیزی ،یک همچنین کسی لهب

دوستان  ،یکی از رفقا ،آن یکی رفته شود این را چیز بکنیم.میب حالا خُ :گویدود میشکنجکاو می

اش از کنار دانشگاه نوار انگلیسی بگیرد، هرفته برای بچّ ـ یک شخص محترمی هستـ  کردتعریف می

 .و کنکورشاندانشگاه همین زبان برای تست و  ،آقا هست نوار مرحوم ،دیده بغل کتاب نوار انگلیسی

، همان تمام شد ،دهدآقا را گوش می لین سخنرانی مرحوماین چیه، اوّ بعد همین را بگیریم ببینیم

 است، خودش بیه اهم :توانیم بگوییم؟ یعنی اینها را ما میچیستقضیه ب این خُ اش خوانده شد.فاتحه

 گتره است؟ و اینها همه حساب است. صدفه و طور فاقات همیناتّ

روی می ،خواهی بروی نوار انگلیسی بگیریمی :گویدخدا می ،ه در این راهچون دلش را گذاشت

اینقدر زیاد  ،اینقدر زیاد ،و نظائر اینها و نظائر اینها ب این را هم بگیرم.خُ افتدچشمت به این هم می

                                                      

 «آورند.نمىايم كه ايمان قرار داده

سرإء،  و بلغزان با » [:121 ، ص3 ج ،الله شناسی] ؛﴾14﴿إلأ 

صداى خودت هر كدام از آنها را كه ميتوانى! و با سواره نظام و پياده نظامت بر آنان تاخت و تاز كن و آنها را در پرّه بگير! 

فریب و خدعه  دهد مگر از روىكه شيطان وعده نمىحاليشركت كن! و به آنها وعده بده؛ درو در اموال و اولادشان 

 وغرور!
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کند و از آورد فراهم میاست. خدا هم وسایلش را می النورَالیَالظلماتَمنَیخرجهماینها همه  .است

طرف آن ،طرف را بگوییماین ... خیلی دیگر طرف حالا نگوییم، دیگر از آنب بلهطرف هم که خُآن

 ،طرف ضرر داردآن ،طرف نرویدخیلی آن توصیه کردند که:أطبا ، بله به ما هم خیلی چیز خوبی نیست

 چه کنیم. ،دیگر مضر است، خدا دستمان را بگیرد

ی است که وقتی که انسان یک همچنین وضعیتی پیدا له مهمّأو این مطلب خیلی بسیار بسیار مس

 خورد، اصلًار میبیند خواهی نخواهی در این مرام بزرگان و در مبانی بزرگان خواهی نخواهی سُکرد می

رات دیگری تفکّ ،راتشتفکّ .گیردخورد، و بدون اینکه بخواهد و نخواهد در آنجا قرار میر میسُ

 شود، اصلًاسلیقه به اصطلاح دیگری می ،اششود، سلیقهتمایلات دیگری می ،شود، تمایلاتشمی

 کند.کند و خودش درک میادراک میخواهی نخواهی یک همچنین مسائلی را خودش 

و غالب  ،خیلی روی این قضیه ،تکیه داشتند آقا خیلی روی آن این همان مطلبی است که مرحوم

ر آنها نسبت به تفکّ :گفتند کهخواستند میدیدند وقتی شرح حال رفقا را از من میاوقات که بنده را می

 نسبت به این قضیه چقدر رشد کرده ر آنها و فهم آنهاتفکّ ،ئل توحیدی و سلوکی چقدر رشد کردهمسا

فهم آنها و  ،به حال آنها کاری ندارممن به حال اینها کاری ندارم،  :دفعه به بنده فرمودندی یکحتّ است؟

 .چقدر رشد کرده است فکرشان نسبت به مبانی

امیدواریم که خداوند متعال فهم ما را و ادراک ما را نسبت به مبانی بزرگان و اولیاء الهی بیش از 

سالیان اینها  ،بینم افرادیوقتی من می ،باید هم به خدا پناه برد واقعاً .پیش محکم و مستحکم بگرداند

صیبی که ، ولی خلاصه آن نآقا رحومآقا، هم نسبت به خود م سال پیش بزرگان بودند، هم اساتید مرحوم

از خدا  شوم وظنین میخیلی نسبت به خودم  ،را نبردند باید ببرند نبردند، آن حَظّی که باید ببرند آن حَظ

ب بالاخره اینها ولی خُ ،ئلی داشتندگرچه در همان موقع مسا ،ب خدایا اینها هم بودندخواهم که خُمی

... 

راهش نسبت به و خدا هم نیاورد آن روز را برای انسان که انسان دستش از مبانی کوتاه باشد و 

 .د، فقط انسان باید از خدا بخواهدآنچه را که بزرگان ترسیم کردند زاویه پیدا بکن

ها بودند از خیلیب ، خُرفقا خواندندم اسرار آن مطالبی را که بنده ذکر کردم و در همین جلد دوّ

ای است که لهأاین چه مس ای هست؟ا این چه قضیهامّ ،کم نداشتند ،نظر علمی، از نظر فهم مطالب و اینها

در راهش و در مسیرش و خلاصه آن شود برای انسان زاویه پیدا می ،کنند دیگرخلاصه زاویه پیدا می

طوری که عرض کردم همه کمتر که همه همان حالا حظ ،ر حداقلیا حظ کمت بردی که باید ببرد نمیحظّ
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 .که یکسان نیستند

، خداوند ازش حساب پس هر کسی بنابر آن میزان فهمی که دارد به همان مقدار مسئولیت دارد

 گیرد.می

لله امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و همه را به افراد بزرگان و به افراد اولیاء ءاشانإ

دهد و در موارد و مواقفی که جای ذلت و خطا و لغزش است خود او حامی و بثابت قدم بدارد و فهم 

 پشتیبان ما باشد.

 

ُاللهمُصلُّعلُّمُمدُوُآلُمُمد


